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مشترى کافه خیابان وسط

«مهــران مدیــری گفتــه، همــه حرف هایــی کــه 
می خواســته در تلویزیــون بزند، زده، حــالا حرف هایی 
دارد که می خواهد برود در ســینما بزنــد». چپی این را 
از روی نوشــته ای می خواند. راســتی می پرسد: «یعنی 
این قدر حرف دارد بنده خدا؟!» چپی می گوید: «کجایش 
را دیــده ای؟ بقیــه حرف هایش را هــم می خواهد در 
کتاب هایش بزند». راســتی با همان تعجب می پرســد: 
«مگر کتــاب هم می نویســد؟» چپی می گویــد: «گفته 
می خواهــد چهار جلد خاطره  بنویســد». راســتی که 
تعجبش بیشــتر شــده، می گوید: «چهــار جلد؟! یعنی 
این همه حرف هم برای نوشــتن دارد؟!» چپی می گوید: 
«لابد دارد. نــان در همین «حرف زدن» اســت. اگر بلد 
باشــی چطور حرف بزنی، می توانــی بابتش پول خوب 
هــم بگیری. خیلی هــا به خاطر همین هنــر حرف زدن 
است که به همه جا رسیده اند. چون بلدند چطور حرف 

بزنند». راســتی می گوید: «اما بعضی ها هم بلد نیستند. 
خراب می کنند. آن وقت نانشــان آجر می شــود». چپی 
می گویــد: «اما بعضی ها خراب می کنند و نانشــان آجر 
نمی شود. برعکس بر سر کار خود می مانند و به کارشان 
ادامه می دهند. چون می بینند کســی کاری به کارشان 
ندارد. این طوری باور می کنند که حرفشان درست بوده. 
بعد همان حرف ها را بیشــتر تکــرار می کنند. واقعا هم 
فکر می کنند عده ای خوششان می آید!» راستی می گوید: 
«تا آمدیم دو کلمه حرف حســاب بزنیم باز رفتی سراغ 
آنها. می شــود کاری به کارشــان نداشته باشی؟» چپی 
می گوید: «تو که نمی دانی منظور من کیســت؟ من که 
هنوز اسمی نبرده ام؟» راســتی می گوید: «مرد حسابی 
با آن همه صغرا کبرا معلوم اســت که می خواهی چه 
بگویی؟» چپی می گوید: « شــما بگو چه می خواســتم 
بگویم؟» راســتی بلافاصلــه می گوید: «می خواســتی 
بگویــی افخمی و فراســتی این همه حــرف در برنامه 
زنده تلویزیون می زنند و کســی کاری به کارشان ندارد. 
همین را می خواســتی بگویی. غیر از این است؟» چپی 

بی معطلی می گوید: «چه تیز؟! می شــود بگویی چطور 
فهمیدی ناقلا؟» راســتی با تلخ خند می گوید: «به خاطر 
حرف تازه شان. حدس زدم می خواهی چیزی بگویی؟» 
چپی می پرســد: «مگر باز هم حرفی زده اند؟» راســتی 
می گوید: «گفتم لابد شنیده ای که گفته اند روزنامه های 
زرد به اصطــلاح اصلاح طلب «شــرق» و...؟» چپی که 
خنده اش گرفتــه، حرفش را قطع می کنــد و می گوید: 
«این حرف ها در آن برنامه دیگر عادی شــده. راســتش 
دیگر کســی به آنها توجه نمی کند. مگر اینکه خودتان 
خواســته باشــید مهمش کنید. از نظر ماها دیگر مهم 
نیســت. هرچه می خواهنــد بگویند. اهمیتــی ندارد». 
راستی که از این موضع شگفت زده شده، می گوید: «اگر 
منظورت به آنها نبود، پس چه بود؟» گارســون که آنجا 
ایســتاده، بی ربط می گوید: «کاش برای دورهمی ما هم 
این قدر پول می دادند». چپی و راســتی هردو بی اختیار 
هم صدا رو به او می گویند: «چقدر؟» گارســون با آهی 
ممتــد می گویــد: «۶۰ میلیون تومان پــول ناقابل برای 

هرشب! باور کن خیلی خوش می گذشت».

به قیمت یک دورهمی عشق، بی کاری نیست که راحت 
قانع شوم

دیــروز علی ربیعــی - وزیــر کار- رفته بوده  �
مجلس تا به ســؤال نادر قاضی پــور - نماینده- 
جواب بدهد. خوشــبختانه اتفاق خاصی نیفتاده 

است. به چند دلیل؛ 
- حتما علی ربیعی شنیده توی راهرو مجلس 
بین خبرنگار و آقای قاضی پور چه اتفاقی افتاده. 
به همین دلیــل فهمیده قاضی پور دوســت ندارد 
سؤال بشــنود و فقط دوست دارد ســؤال بکند. 
ربیعــی هم فقط جــواب داده. حتــی می گویند 
حال واحوال قاضی پور را هم نپرســیده که قصه 

نشود. 
- شانســی که همه آوردیم این بوده که بعد 
از توضیحــات وزیر کار، آقای قاضی پور - کماکان 
نماینده مجلس- گفته: «آقای پزشــکیان شــما 
می دانید من ســخت قانع می شوم، اما به خاطر 
هفته دولــت مهلت می دهم تا آنها اعمالشــان 
را پــاک کــرده و از حقوق کارگران دفــاع کنند». 
واقعا وزیر شانس آورده که این نماینده قانع شد 
و خوشبختانه مســائل کارگری و حقوق کارگران 
کمافی السابق حل نشده باقی ماند. منتها برخلاف 
مشــکلات کارگران و دیگر مشــکلات کشــور که 
حلش بر دوش نمایندگان است، با روشی که این 

نماینده اتخاذ کرده، خبرنگاران کلا حل شدند. 
آه کشیدن غلیظ

می بینــی ســوفیا؟ اینکه قاضی پور اســت و 
آن هــم که وزیر کار و موضوع هم که مشــکلات 
کارگران است، به این راحتی همه قانع می شوند. 
بعــد بابای تو، از قاضی پور قانع نشــوتر اســت؟ 
کاش من خبرنگار بــودم و توی راهرو مجلس با 
قاضی پور تنها می ماندم تا دوتا مشــت بخورم و 
مشکلاتم کامل برطرف شود، نه مثل بابای تو که 
نــه آدم را می زند، نه قانع می شــود و نه تو را به 
من می دهد. کاش نسبت من و غم عشق تو مثل 
نســبت بی کاری و کارگران بود که به این سادگی 
قانع شــویم. هی. (هی نوعی آه کشــیدن غلیظ 
است). بله ســوفیا. عشق بحران بی کاری نیست 
که راحت قانع شوم. به بابات هم بگو اگر راست 
می گوید، زنگ آخر، تنها بیاید توی راهرو مجلس. 

قربانت. میدون دوم. 
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کارتون خواب

آن سوى دنیا

کتاب به جای پوکمون
تب بــازی «پوکمن گــو» همچنان بالاســت، 
آن قــدر کــه افــرادی در نقاط مختلــف جهان 
به فکــر افتاده اند تــا از ظرفیت هــای این بازی 
اســتفاده و مردم را به کارهایــی مثبت تر دعوت 
براســاس  کننــد؛ کارهایی مثــل کتاب خواندن. 
گزارش «رویترز»، «اولین گرگویر»، معلم مدرسه 
ابتدایــی در بلژیک، بــا الهام از بــازی واقعیت 
افزوده پوکمن گو، بازی ای را طراحی کرده اســت 
کــه در آن شــما به جــای جســت وجوی هیولا 
در ســطح شــهر، به دنبال کتاب هســتید. برای 
انجام این بازی از یک گروه فیس بوکی به اســم 
«شــکارچیان کتاب» استفاده شده است. از زمان 
تشکیل این گروه فیس بوکی تاکنون، ۴۰  هزار نفر 
به آن پیوســته اند. شــیوه بازی هم به این شکل 
اســت که کاربران این بــازی، عکس ها و نکاتی 
را در مــورد کتابی که در نقطه ای از شــهر پنهان 
کرده انــد در این گروه ارســال می کنند و دیگران 
باید کتاب های یادشده را بیابند. بعد از اینکه فرد 
کتاب مخفی شــده را یافت و آن را تا انتها خواند، 
آن را به بازی برمی گرداند تا ســایرین آن را بیابند 

و مطالعه کنند. 

اتفاق

ثانیه شــماری کردن بــرای دیــدن اثــری از «اصغر 
فرهــادی»، تاکنون با پشــیمانی همراه نشــده؛ این بار 
نیز قرار اســت فیلم «فروشــنده» یک اتفاق باشد، یک 
رویارویی با وجدان، یک امتحان ســخت آدم بودن، یک 
آزمون دوباره نگری بر رفتار با آدم های اطرافتان، چالش 
برای دیدن دوباره جامعه ای که در آن زندگی مي کنیم 
و ســهمی که در آن داریم. این پایین آوردن سطح فیلم 
اســت که بخواهیم آن را اخلاقی بدانیم؛ اما می توانیم 
آن را در گســتره فیلم هایی بدانیم که در جهان و ایران 
ماندگار می شوند و سؤال هاي اخلاقی مطرح می کنند. 
فهرست این گونه فیلم ها طولانی است؛ اما برای آنان که 
از ســاعت ۶:۴۵ امروز به سینماها رفته اند و آنان که در 
انتظار دیدن فیلم هستند، می توان به چند نکته کوچک، 
فقط برای تمرکز اشــاره کرد. این فیلم مانند فیلم های 
دیگر فرهادی، مجموعه ای از نشــانه هایی اســت که 
بعدتر شــما را به گشــودن بخش زیــادی از راز بزرگی 

هدایــت می کند. این فیلم هم با پله ها، ســردرگمی ها 
و ویرانی های کوچک آغاز می شــود و در نهایت شــما 
هســتید و وجدان خودتان و جواب ســؤال را نویسنده 
فیلم نامه - اصغر فرهادی، برنده جایزه جشنواره «کن» 
امســال - می داند و این بار هم پایان بــازی وجود دارد 
که شــمایید و جوابی که خاص خودتان اســت. تمام 
احساساتتان را برای دیدن این فیلم نیاز دارید، از ترس، 
شــک تا انتقام و گذشت، از عشــق تا تنهایی، از شادی 
نوجوانانه تا کودکی؛ اما شــاید دانســتن چند کلیدواژه 
بتوانــد کمک تان کند که فیلــم را در اضطراب کمتری 
ببینیــد، هرچند فرهــادی گریزگاه هایــی طنزآمیز برای 
تنفس تماشاگر هم گذاشــته است. رختخواب آشفته، 
ترک ظریف روی شیشه، کارت بانکی که پیدا نمی شود، 
ترکیدن لامپ حمام، جوراب ســوراخ، لکه خون روی 
پله، پســری که پدرش در راهنمایی و رانندگی اســت، 
پول داخل کشو، موبایل و سوئیچ ماشین، کتاب هایی که 
به سطل زباله ریخته می شــوند، سردرآوردن از تفاوت 
بی ام و با bmw و... . بیشتر از یک روز زمان نیاز هست تا 
شاید با فیلم کنار بیاید و این سؤال ها رهایتان کند که اگر 
شما بودید چه می کردید؟ یا چه کار می توانستید بکنید؟ 

فروشنده و سؤال هایی که رهایتان نمى کند
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